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كنعانى: با عرض سلام و خيرمقدم خدمت دوستان و حاضران 
گرامى و با درود و عرض ادب خدمت استادان ارجمند، جناب آقاى دكتر 
سيدجعفر حميدى و جناب آقاى على باباچاهى. در خدمت شما عزيزان 
هستيم با معرفى و بررسى كتاب شعر امروز، زن امروز، تأليف جناب آقاى 
باباچاهى. مطابق معمول جلسات، من كتاب را به اختصار خدمت دوستان 
عزيزى كه احياناً موفق نشده اند آن را مطالعه نمايند، معرفى مى نمايم. 

كتاب شعر امروز، زن امروز، تأليف جناب آقاى على باباچاهى، شامل 
3 بخش است؛ بخش اول به معرفى3 تن از شاعران زن، از آغاز اسلام تا 
قرن هفتم مى پردازد. اوّلين شاعر، رابعه بنت كعب است. دومين شاعرى 
كه نويسنده در اين قسمت به معرفى او مى پردازد، مهسَتى گنجه اى 
است. بنا به قول برخى، مهسَتى از شاعران دورة غزنوى و به قول برخى 
ديگر، -  كه به يقين نزديك تر است - از شاعران عهد سلجوقى است. 
وى نخستين شاعرى است كه در قالب رباعى به سرودن «شهرآشوب» 
مبادرت ورزيده است. سومين شاعرى كه نويسنده به معرفى او پرداخته، 
جهان ملك خاتون است كه به اعتقاد نويسنده، اشعار او در مقايسه با 
عالمتاج قائم مقامى و يا پروين اعتصامى - كه به عصر جديد تعلقّ دارند 

- حتى در مقايسه با رباعيات مهستى، چندان زنانه به نظر نمى رسد. 
نويسنده در بخش دوم به حضور زنان در عصر جديد و زنان شاعر 
مؤلفّه هاى  و  مشروطيت  جنبش  بخش،  اين  در  مى پردازد.  عصر  اين 
سياسى و اجتماعى اين دوره برررسى مى شود و نويسنده از ميان شاعران 

* شعر امروز، زن امروز.
* علي باباچاهي.

* چاپ اول، تهران: ويستار، 1386.

اشاره
نشست نقد و بررسي كتاب شعر امروز، زن امروز، نوشتة 
علي باباچاهي، به همّت كتاب ماه ادبيات در سراي اهل قلم 
برگزار شد. در اين نشست، آقاي دكتر سيدجعفر حميدي، با 
حضور مؤلف و  اجراي خانم سميهّ كنعاني به نقد و بررسي 
مباحثِ  ويراستة  متن  مي خوانيد،  آنچه  پرداختند.  كتاب  اين 

مطرح شده در اين نشست است.
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از:  عبارتند  كه  مى پردازد،  آنها  برجسته ترين  معرفى  به  دوره،  اين  زن 
جنّت، مهرتاج رخشان، بدرى تندرى، فخرى ارغون، مستوره كردستانى، 
قرة العين، نيمتاج سلماسى، شمس كسمايى، عالمتاج قائم مقامى و پروين 
داراى  قاجار،  دورة  زنان  بيشتر  اشعار  جنّت، همچون  اشعار  اعتصامى. 
بافت و بيانى مردانه است. مهرتاج رخشان، بدرى تندرى، فخرى ارغون، 
مستوره كردستانى، قرة العين و سلماسى نيز از جملة شاعرانى هستند 
كه اشعارشان از رنگ و بوى زنانه بى بهره است. اما شمس كسمايى 
با رويكرد به اوزان و قوالب سنّتى، چهره اى تازه در شعر از خود نشان 
مى دهد. اشعار عالمتاج قائم مقامى نيز داراى مؤلفّه هايى است كه آن را از 
شعر ديگر شاعران متمايز مى سازد. پروين اعتصامى شاعر دوران پس از 
مشروطيت است و به عقيدة مؤلف، پروين در اوج بلاغت و سخنورى، نه 
فقط هويّت زنانه در نوشتار، بلكه تشخّص فردى يا فرديّت زبان شعر خود 
را بدان معنا كه مُهر زمانة شاعر بر آن خورده باشد، از دست داده است. 
تا   1320 سال هاى  حوادث  بررسى  به  سوم  بخش  در  نويسنده 

1332، 1332 تا 1350، 1350 تا 1357، مى پردازد و مؤلفّه هاى 
براى  ادامه  در  او  ذكر مى كند.  را  دوره  اين  آرمان گراى  شعر 

دركِ ساز و كارها و رويكردهاى زبانى و مفهومى شعر زنان 
در عصر حاضر، شعر آنها را ذيل 3 عنوان قرار مى دهد كه 

عبارتند از:
شاعران  اعترافى)،  (شعر  متعارف نويس  شاعران 
شاعران  و  امتناعى)  (شعر  غيرمتعارف نويس   – متعارف 

نامتعارف نويس (شعر استفهامى).
مقصود نويسنده از «شعر اعترافى»، شعرى است كه به 

نحوى محتاطانه و غيرجسورانه، از شعر قدمايى فاصلة زيبايى شناختى 
مى گيرد. نوآورى در شعر اعترافى عرصة گسترده اى ندارد و شاعر تابع 
قواعد مسلطّ بر شعر رايج است. «شعر امتناعى» از توضيح و تشريح و 
اصولاً از شعر اعتراضى فاصله اى زيبايى شناختى مى گيرد و با ذهن و 
با مخاطب مي انديشد.  ايجاد رابطه اي نسبتاً عميق تر  تازه تر، به  زبانى 
اما «شعر استفهامى» بنا به گفتة مؤلف، نام ديگر شعر پسانيمايى و يا 
شعر غيرنيمايى و شعر متفاوت است و كلاً زير عنوان «شعر در وضعيت 
ديگر» قرار مى گيرد. در شعر استفهامى صحبت از بى معنايى يا بى معنا 
كردن متن در ميان نيست؛ بلكه پس زدن نوع بيان معنا و احتراز از معني 
كردن معنا براي خواننده است. مؤلف در خلال اين مطالب، بحث زندگي 
و زنانگي شعر را در سه قسمت مطرح نموده و به تفصيل دربارة آن بحث 
نموده است. اما در بخش پايانى كتاب، نويسنده ذيل همين سه عنوان 
اصلى، به دسته بندى شاعران زن در دورة جديد پرداخته و نمونة آثار آنها 

را ذكر كرده است. 
من سعى كردم كتاب را به اختصار خدمت دوستان معرفى نمايم؛ اما 
به دليل ماهيّت كتاب مقدور نبود. در ادامه، از جناب آقاى دكتر حميدى 

كه پيشكسوت جمع ما هستند، تقاضا مى كنم اگر مطالبى دربارة كتاب و 
موضوع كتاب و اساساً شعر زن مدّ نظر دارند، بيان نمايند. پيش از اينكه 
دكتر حميدى مباحث موردنظر خود را مطرح نمايند، من مختصرى از 

فعاليت هاى ادبى ايشان را خدمت دوستان عرض مى نمايم.
جناب آقاى دكتر سيدجعفر حميدى متولدّ سال 1315 در بوشهر 
و  كردند  بوشهر سپرى  در  را  دبيرستان  و  ابتدايى  هستند. تحصيلات 
پشت  مشهد  و  تهران  شيراز،  دانشگاه هاى  در  را  عالى  تحصيلات 
و  تربيتى  علوم  ارشد  كارشناسى  مدرك  داراى  ايشان  گذاشتند.  سر 
زبان  دكتراى  و  فارسى  ادبيات  و  زبان  ارشد  كارشناسى  روان شناسى، 
و ادبيات فارسى هستند. از فعاليت هاى علمى – ادبى جناب آقاى دكتر 

حميدى مى توان به موارد زير اشاره نمود:
- استاد دانشگاه شهيد بهشتى (ملىّ ايران)
- استاد دانشگاه آزاد اسلامى (واحد بوشهر)

- سردبير پژوهشنامة دانشكدة ادبيات شهيد بهشتى (از 
1368 تا 1384)

دانشگاه  دانشگاهى  جهاد  مجلة  هيئت تحريرية  عضو   -
تهران؛

- عضو پيوستة بين المللى بنياد ايران شناسى؛
- عضو هيئت تحريرية مجلة تئاتر ايران.

در  كتاب  جلد   31 به  مى توان  ايشان  تأليفات  از 
زمينه هاى شعر، ادبيات، تاريخ، مردم شناسى، بوشهرشناسى، 
فرهنگنامه نويسى و شعر محلى اشاره كرد. بيش از 150 مقاله 
در مطبوعات داخلى و دانشگاهى از ايشان به چاپ رسيده است و 
در بيش از 40 كنفرانس داخلى و نيز چهار سخنرانى علمى در كشورهاى 

آلمان، انگلستان، فرانسه و چين شركت كرده اند.

دكتر حميدى: با نام خداى بزرگ 
و با عرض سلام خدمت شما عزيزان و علاقه مندان به شعر و ادبيات و 
هنر و معرفت. بسيار خوشحال هستم از اينكه در جلسة بررسي كتاب 
شعر امروز، زن امروز، تأليف دوست ارجمندم، جناب آقاى على باباچاهى، 
شاعر تثبيت شدة معاصر، هستم. اما خارج از حوزة دوستىِ چندين ساله اى 
آشنايى و  از حوزة  و خارج  دارد  باباچاهى وجود  آقاى  و  ميان من  كه 
كنيم.  صحبت  كتاب  اين  دربارة  داريم  قصد  امروز  همشهرى گرى، 
نداشتم   براى مطالعة كتاب  بنده فرصت زيادى  اين است كه  واقعيت 
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اما در اين فرصتِ كم سعى كردم كتاب را مطالعه نمايم و از مطالعة آن 
بسيار لذت بردم. كتاب شعر امروز، زن امروز ابتكاري تازه  است كه در 
كشور ما رخ داده است. پيش از اين بحث هاى زيادى راجع به زن مطرح 
شده است و در طول تاريخ مشكلات فراوانى دربارة زن و پايمال شدن 
حق زن وجود داشته است. همة زنان در طول تاريخ داراى مشكلات، 
پريشان حالى، دربه درى و آوارگى هايى بوده اند؛ اما هر زمان كه بستري 
مناسب براى آنها فراهم شده است، قدرت و در حقيقت لياقت خود را 
نشان داده اند؛ از جملة زنانى كه در طول تاريخ دوران هخامنشى مى توان 
از آنان ياد كرد، خانم پروشات است. پروشات يا پروزاتيس، كه در مسير 
تحوّل واژگان به «پرديس» تبديل شده است، همسر داريوش دوم است. 
پروشات داراى دو فرزند بود، كه اوّلى اردشير و دومى كورش دوم است. 
پروشات علاقه مند بود كه پسر دومش، يعنى كورش دوم، به پادشاهى 
برسد؛ اما داريوش قصد داشت اردشير را به پادشاهى برساند. در نهايت، 

اردشير به پادشاهى رسيد و كورش فرمانده يكى از ايالت هاى 
هخامنشى آن زمان گرديد. بعدها اختلافاتى ميان دو برادر 

به وجود آمد و بين آنها جنگ درگرفت و كورش به دست برادر 
خود، اردشير، و عده اى از اطرافيان او كشته شد. بعد از اين واقعه، 

اردشير همواره افتخارِ كشتن برادر را از آنِ خود مى دانست و 
بدان مى باليد. خبرِ كشته شدن كورش به پروشات رسيد و 
پروشات انتقامى گرفت كه در تاريخ بى نظير است و متأسفانه 
الآن فرصت نيست كه من انتقام را خدمت شما شرح دهم؛ 

لذا به ذكر همين نكته بسنده مى كنم كه پروشات قدرت زيادى 
داشت و اوّلين كسى كه به قتل رساند، عروسش، استاتيرا، بود. از 

جملة زنان ديگرى كه در طول تاريخ سياسى از شهرتي ويژه  برخوردار 
بوده اند، تركان خاتون و مهرعليا هستند؛ اما سر و كار ما در اينجا با زنان 
اهل سياست نيست؛ موضوع بحث ما زنانى هستند كه به شعر و ادب 
توجه داشته اند و هميشه نيز حقشان ضايع شده است. مهسَتى گنجوى، 
جهان ملك خاتون و رابعة قزدارى بلخى از جملة اين زنان هستند. اين 
هر سه زن، به دليل اينكه شاعر و اهل قلم بودند و علاقه مند بودند كه 
احساسات خود را بيان نمايند، با مشكلات زيادى مواجه گشتند؛ تا به 
آنجا كه آميخته شدن شعر برخى از اين زنان با عشق، سبب كشته شدن 

آنها گرديد. 
كتاب شعر امروز، زن امروز كتابى است كه به نكته هاى زيادى توجه 
دارد. آقاى باباچاهى علاوه بر اينكه به معرّفى زنان شاعر از قديم تا به 
امروز پرداخته و اشعار آنها را نقد كرده اند، به نقد منتقدان نيز پرداخته اند؛ 
مثلاً ايشان در صفحات 18، 21، 88، 102، 103، 230 اظهارنظر برخى از 
منتقدان را مطرح كرده و آنها را رد نموده اند؛ براى نمونه، اظهارنظرهايى 
كه دربارة پروين اعتصامى يا فروغ فرّخزاد و يا برخى ديگر از شاعران 
زن شده است را با دليل و استدلال رد كرده اند و به عقيدة من، كاملاً 

بايد  شعر  اصولاً  نموده اند.  عمل  درست 
در ذات شاعر باشد و اگر شعرى در ذات 
شاعر و جزو وجود شاعر نباشد، اهمّيت و 
از  باباچاهى  آقاى  ارزشى نخواهد داشت. 
منابع زيادى، بيش از 110 مأخذ، استفاده 
بسيار  مآخذ  اينكه  ضمن  كه  نموده اند 
كميابى هستند، در متن نيز مورد استفاده 

قرار گرفته اند.
مى خواهم  كه  ديگرى  نكتة 
به  مربوط  نمايم،  دوستان عرض  خدمت 

ناشر  بر عهدة  حروف چينى و اشكالات چاپى است، كه مسئوليت آن 
است و گناهى به گردن مؤلف نيست. با وجود اينكه چاپ كتاب بسيار 
خوب و مطبوع است، غلط هاى چاپى فراوانى در آن به چشم مى خورد. 
كه  دارد  وجود  نيز  املايى  غلط  يك  و  نگارشى  غلط  يا 4   3 حدود 
متأسفانه ويراستار به آنها توجه نكرده و به همان صورت غلط در 
متن قرار گرفته است. اما سروكار ما در اينجا با متن و گفتار 
كتاب است و به غلط هاى مطبعى توجّهى نخواهيم داشت. 
بحث ما بيشتر مربوط به محتواى كتاب و مطالبى است 
كه آقاى باباچاهى دربارة شعر امروز، زن امروز و سهم زن 
امروز در شعر فارسى بيان كرده اند. واقعيت اين است كه 
زن در تاريخ ايران، چه دورة مشروطيت و چه قبل از آن، 
محروميّت هاى زيادى داشته است. اشعارى كه خاقانى و يا 
فردوسى و سعدى و مولوى با همة عظمت و بزرگيشان دربارة 
زن سروده اند، بسيار منفى است و در اين ميان، نقش دو تن از شاعران 
كه بسيار از زن بد گفته اند، يعنى اوحدى مراغه اى و جامى، پررنگ تر 
است. جامى در سلامان و ابسال، مولوى در دفتر پنجم و ششم مثنوي 
و اسدى طوسى در گرشاسبنامه و لغت فرس، به زنان بسيار بى عنايتى 
كرده اند؛ لذا به نظر من در اين كتاب سعى شده است حق زنان ادا شود 
و آقاى باباچاهى كوشش كرده اند كه از شاعران زن با احترام ياد نمايند. 
ايشان تقريباً تمام شاعران زن را معرفى كرده اند و كسانى را كه مشهورتر 

بوده اند، با تفصيل بيشترى به معرفى آنها پرداخته اند.
كنعانى: از جناب آقاى دكتر حميدى تشكر مى كنم و پيش از آنكه 
آقاى باباچاهى صحبت هاى خود را دربارة كتاب آغاز نمايند، مختصرى از 

فعاليت هاى ادبى اين استاد ارجمند را نيز خدمت شما عرض مى كنم. 
جناب آقاى على باباچاهى متولدّ 1321 در كنگان بوشهر هستند. 
گرايش به شعر و ادبيات از دوران متوسطه در ايشان پديدار مى شود و 
در سال دوم دبيرستان، اشعار ايشان در مجلات تهران منتشر مى گردد. 
آقاى باباچاهى در سال 1339 به دانشكدة ادبيات شيراز راه مى يابند و در 
سال 1346 مجلة تكاپو به سردبيرى ايشان در بوشهر منتشر مى شود، 

ادر
قعه، 

 و 
و 
ه 
؛ 
ى

ي 3 حدود
متأس
مت

علي باباچاهي
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كه متأسفانه در سال 1347 ساواك انتشار اين مجله را متوقف مى نمايد. 
ايشان بعد از سال 1362 به همكارى با نشريات، ويرايش كتاب هاى 
و  پاپيروس  نشر  با  راديويى، همكارى  نمايشنامه هاى  تنظيم  مختلف، 
انتشارات پيشبرد، تحقيق در متون كهن فارسى و همكارى با مركز نشر 
تاكنون چندين  باباچاهى  آقاى  از جناب  مبادرت مى ورزند.  دانشگاهى 

مجموعه شعر منتشر شده است كه عبارتند از:
در بى تكيه گاهى (1346)، جهان و روشنايى هاى غمناك (1349)، 
از نسل آفتاب (1352)، آواى دريامردان (1368)، منزل هاى دريا بى نشان 
است (1376)، نم نم باران (1375)، عقل عذابم مى دهد (1379)، قيافه ام 
خيلى مشكوك است (1381)، رفته بودم به صيد نهنگ (1382). ايشان 

در زمينة نقد ادبى نيز آثارى تأليف نموده اند كه به شرح زير است:
شروه سرايى در جنوب ايران (1368)، گزاره هاى منفرد (در 3 جلد، 
1380 – 1376)، سه دهه شاعران حرفه اى (1381)، اين بانگ دلاويز 
(1384)، عاشقانه ترين ها، و آخرين اثر ايشان، شعر امروز، زن امروز است 

كه به سال 1386 به چاپ رسيده است.

از  تشكر  با  باباچاهى: 
برگزاركنندگان جلسه و دوستان ارجمند و صاحبنظران و تشكر خاص از 
جناب استاد سيدجعفر حميدى كه در وقت اندكى كه داشتند، كتاب را 
با دقت تمام مطالعه نموده اند. استاد حميدى با فضل و دانش و انصاف 
زيادى كه دارند، حق مطلب را ادا كردند و من هم اميدوارم حق مطلب 
را در خصوص زحمات ايشان ادا كرده باشم. بين من و جناب آقاى دكتر 
دكتر  آقاى  اينكه  هم  آن  دارد،  وجود  فاحش  بسيار  اختلافى  حميدى 
حميدى فردى هستند بسيار فروتن و بنده فردى هستم با جاه طلبى هاى 
شاعرانه و از سال 1345 اين اختلاف بين ما وجود داشته است. البته 
من اين اختلاف را به طنز به كار بردم؛ به دليل اينكه اختلاف و تفاوت، 
زمينه اى است براى تفاهم و پيوند بيشتر. به خاطر دارم كه در جلسه اى، 
جناب آقاى دكتر حميدى اين جاه طلبى من را به غرور حافظانه تعبير 
كردند؛ لذا بنده اين طنز را به كار بردم تا بگويم كه همواره بايد از ايشان 

فروتنى بياموزم. 
بعد از اين مقدمه، لازم مى دانم مطالبى را دربارة كتاب خدمت شما 

عزيزان عرض نمايم.
نخست اينكه جناب آقاى دكتر حميدى، اشكالات چاپى و مطبعى 
كتاب را به عهدة ناشر گذاشتند؛ اما بنده اعتراف مى كنم كه اين اشكالات 

اصلاً به عهدة ناشر نبوده است. واقعيت اين است كه غلط املايىِ موجود 
در كتاب براى من بسيار غيرمترقّبه است؛ زيرا من مدت ها دبير ادبيات 

بودم و حسّاسيت ويژه اى به اين موضوع دارم.
اين  از  برخى  به  باباچاهى،  آقاى  جناب  اجازة  با  حميدى:  دكتر 
غلط ها اشاره مى نمايم؛ البته شمارى از اين غلط ها نقل قول است؛ مثلاً 
«زن» يا «من» كلمات فارسى هستند و «يتِ» مصدر جعلى نمى گيرند. 
يا «گرايش» كلمة فارسى است و با «ات» عربى جمع بسته نمى شود. 
كلمة ديگر، «مصائب» است كه در كتاب با «سين» نوشته شده است، 

كه به نظر مى آيد اشكال چاپى است. 
باباچاهى: در اينكه جناب آقاى حميدى در اين حوزه صاحبنظر 
هستند، شكى نيست؛ اما بايد به خاطر داشته باشيم كه اگرچه ما بنا بر 
قواعد دستورى به نوشتن مى پردازيم، گاهي در نوشتار ما نوعى سرپيچى 
از استبداد نحوى و قراردادى و مسلط به چشم مى خورد. اين مسئله از 
ديد استاد دانشكدة ادبيات ممكن است نه فقط ايراد، بلكه كفر و زندقه 
بايد  اما  نيست؛  است، شكى  ايشان  با  اينكه حق  در  البته  تلقّى شود. 
پذيرفت كه برخى از اغلاط، جا افتاده و پذيرفته شده اند؛ مثلاً جناب آقاى 
داريوش آشورى واژة «مدرنيّت» را به كار برده اند، كه بدون شك غلط 
است؛ اما همگان اذعان دارندكه اين واژه كاملاً جا افتاده و پذيرفته شده 
است؛ لذا به قول يكى از دوستان كه نقدى بر غلط ننويسيم ابوالحسن 
اما  بنويسيم.  غلط  هم  قدرى  آگاهانه  دهيد  اجازه  بود،  نوشته  نجفى 
«مصائب» كه با «سين» نوشته شده است، صددرصد غلط چاپى است 
و اين نشان مى دهد كه برخلاف تصوّر عام، ناشر كتاب را مطالعه نكرده 
است. متأسفانه امروزه بسيارى از ناشرها كتاب را پيش از نشر و پس از 

آن مطالعه نمى كنند و كار آنها منحصر به چاپ و توزيع كتاب است. 
در ادامه از فرصت استفاده مى كنم و مطالبى كلىّ دربارة ادبيات زنان 

خدمت دوستان عرض مى نمايم. 
برخى از صاحبنظران بر اين باورند كه چيزى به نام ادبيات زنانه 
وجود ندارد و مى گويند همان طور كه از موسيقى زنانه نمى شود صحبت 
كرد، صحبت كردن از ادبيات زنانه هم راه به جايى نمى برد. مطلبى كه 
خدمت شما عرض كردم، عقيدة صاحبنظرى فرانسوى است كه اتفاقاً 
خودش هم زن است. اين صاحبنظر مى گويد آنچه مهم است، جنس 
درونى نوشتار است. من تا آنجا كه وقت داشته باشم، بر روى اين مسئله 
درنگ خواهم نمود و دربارة آن بحث خواهم كرد. دربارة موسيقى بايد 
بگويم اينكه موسيقى چقدر فراجنسيّتي است و چقدر رويكرد به موسيقى 
مى تواند نقطة آغازي مردانه يا زنانه داشته باشد، بنده از آن بى خبرم؛ اما 
در اينكه در حوزة نقاشى مسئله متفاوت است، ترديدى ندارم؛ چرا كه 
در نقاشى با كلمه هاى تعبيه شده در رنگ ها مى توان پى به حضور و به 
تقريب، پى به نيّت خالق اثر برد. براى همين است كه روان شناس ها با 
ديدن نقاشى كودكان، چه دختر و چه پسر، ميزان تأثرّ و شعف آنها را 
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پنهان  و  ناپيدا  كلمات  داراى  كه  رنگ هايى  راه  از 
اينكه  دليل  به  ما  جامعة  در  مى كنند.  درك  هستند، 

دخترها و زن ها بيشتر با عوامل سركوبى مواجه هستند، 
امكان اينكه نقاشى حوزة تمايز و تفاوت بين جنس مذكّر و 

مؤنثّ باشد، بيشتر است. بنابراين ممكن است نقاشى لزوماً حضورى 
فراجنسيّتى نداشته باشد. مقصود از فراجنسيّتى اين است كه مشتركاتى 
كه بين زن ها و مردها وجود دارد، از قبيل مشتركات اجتماعى، سياسى 
و يا روان شناختى، سبب شود كه جنسيّت حدس زده نشود؛ اين يك 
مسئلة فراجنسيّتى است. اين مقوله را مى توان به شعر كودكان دختر نيز 
تسرّى داد؛ يعنى ما مى توانيم از رنگ هايى كه كودكان در نوشته هاى 
خود به كار مى برند، به ژرف ساخت هاى ذهن دختربچه ها پى ببريم و در 
اينجا ديگر اين كلمات نيستند كه در رنگ ها نهانند؛ بلكه رنگ ها هستند 
كه در كلمات نهانند. دوباره متذكر مى شوم كه از زاوية تضعيفاتى كه بر 
زنان و دختربچه ها روا داشته مى شود، امكان اين تفاوت و تمايز بيشتر 
است و در اينجا ديگر ما با مسائل فراجنسيّتى مواجه نيستيم. همين 
دختربچه است كه فردا مى شود شاعر معاصر و وقتى به او مى گويند 
شاعره، به تاى تأنيثى كه در اين كلمه وجود دارد معترض مى شود و آن 
را عامل تحقير خود مى پندارد. بنابراين اين مسئله كه ما بياييم از تنوّع 
و تفكيك و تمايز احتراز كنيم و از آن هراسان باشيم، باعث تعجب و 
شگفتى من است؛ حال آنكه ما بايد تفاوت ها و تمايزها را تقويت نماييم. 
تقويت تفاوت ها به معنى ارجحيّت جنس مذكّر بر همجنس مؤنثّ و يا 
بر عكس نيست و همان گونه كه ويرجينيا وولف مى گويد، تأسف بر انگيز 
است كه زن ها مانند مردها لباس بپوشند؛ مثلاً اينكه پروين اعتصامى 
در  و  وارد عرصة شعر شود  مردانه  لباسى  با  است  مقاطعى مجبور  در 
ملأ عام شعر حضور يابد و با بيانى مردانه از هويّت زنانة خويش دفاع 

نمايد، ماية تأسف است و در عين حال، اين مسئله مبيّن آن 
است كه چيزى به نام نوشتار زنانه وجود دارد. 
ناتالى ساروت مى گويد: «وقتى نويسنده اى 
مى نويسد، منِ او وجود ندارد». من با اين 
حرف خانم ساروت، با در نظر گرفتنِ اما 
جمله  اين  خواندن  با  هستم.  موافق  اگرهايى  و 
از ساموئل بكت به خاطرم رسيد كه بسيار مورد علاقة فوكو  مطلبى 
است و در مقالة «مؤلف چيست؟» از آن استفاده مى كند. بكت مى گويد: 
«چه فرقى مى كند چه كسى اين متن را نوشته باشد؟ مهم اين است كه 
كسى اين متن را نوشته است». من از اين جملة بكت كه فوكو نيز آن را 
تأييد نموده است، دستِ كم سه نتيجه اخذ مى كنم؛ نخست اينكه نوشتار 
و متن مى تواند بدون حضور و نيّت وجود داشته باشد؛ دوم اينكه تصديق 
جملة بكت، تصديق اين نكته است كه بالاخره اين متن را كسى نوشته 
است؛ سوم اينكه غياب مؤلف به معناى تصديق غياب مؤلف نيست. حال 
در اينجا اين سؤال پيش مى آيد كه آيا بالاخره منى وجود دارد يا نه؟ 
به عقيدة من، منى كه بتواند منيّت مؤلف را عرضه نمايد، وجود ندارد؛ 
اما منِ متن يا من هاى متن وجود دارد كه اين من هاى متن در مواجهه 
با ديدگاه مخاطب، تأويل پذيرند و مسائل و معانى بيشترى را به وجود 
مى آورند. از موارد ديگرى كه لازم مى دانم به بحث دربارة آن بپردازيم، 
اين است كه در پاره اى مواقع، حضور نوشتار زنانه امرى اجتناب ناپذير 
است. به گمان من، نمى توانيم مسئلة زيستِ فردى و مسائل بيولوژيك 
زن را ناديده بگيريم. طرح اين مسائل برخلاف تصور رايج، به معناى 
كاستن آنها نيست؛ بلكه به معناى افزايش آنهاست و نشان مى دهد كه 
حضور آنها حضورى متفاوت است. بنابراين با پذيرش اين مسئله، گذشته 
از اينكه تفاوت هاى بيولوژيكى را احساس مى كنيم، متوجه مى شويم كه 
زنان در بسيارى از مواقع مى توانند جاى مردان را بگيرند. واقعيت اين 
مرد  فرايند حسّى يك  نمى تواند  زنانه  نوشتارهاى  از  پاره اى  است كه 

باشد. 
مرا پناه دهيد اى زنان سادة كامل/ كه از وراى پوست سرانگشت هاى 
شكاف  در  و  مى كند/  دنبال  جنينى  كِيف آور  جنبش  مسير  نازكتان، 

گريبانتان هميشه هوا/ به سوى شير تازه مى آميزد. 
اين نمونة نوشتارى زنانه است كه فرايندهاى حسّى خاص خود 

را دارد.
عده اى مى گويند در سه دهة اخير حضور زنان در عرصة نويسندگى 
به  است،  كاملاً درست  اين مطلب  اينكه  است. ضمن  پررنگ تر شده 

صراحت تفكيك جنسيّتى را نيز تأييد مى نمايد.
تفكيك هرگز به معنى ترجيح نيست و به  گمانم اين مسئله پرده از 
عقده اى تاريخى برمى دارد كه ريشة آن در اروپا به سدة نوزدهم مى رسد. 
در آن دوره كسانى مثل اميلى برونته و ويرجينيا وولف مجبور بودند زير 

پنهان  و   
اينكه دليل 

 مواجه هستند، 
 بين جنس مذكّر و 

ست نقاشى لزوماً حضورى 

نمايد، ماية تأسف
است

شناختقدمايى فاصلة از شعر غيرجسورانه، محتاطانه و كه به نحوى شعرى است «شعر اعترافى»، نويسنده از مقصود  زيباي

مقصود نويسنده از «شعر اعترافى»، شعرى 
است كه به نحوى محتاطانه و غيرجسورانه، 
از شعر قدمايى فاصلة زيبايى شناختى 
مى گيرد. نوآورى در شعر اعترافى عرصة 
گسترده اى ندارد و شاعر تابع قواعد مسلّط 
بر شعر رايج است
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اسم مردانه مطلب بنويسند. وقتى چنين وضعيتى حاكم است، قائل شدن 
به تفاوت و فرديّت، كارى پسنديده است و مشكلى پديد نمى آورد. 

مطلب آخر اينكه گاهي مسئله كاملاً فراجنسيّتى است؛ مثلاً وقتى 
بحث خفّاش شب يا سريال قتل هاى خيابانى مطرح مى شود، در اينجا 
را نشان  بيشتر خود  فراجنسيّتى است؛ چرا كه مشتركات  ديگر بحث 
است  دليل  همين  به  دارند.  جنسيّتى  صبغة  كه  مسائلى  تا  مى دهند 
با  و جوامع  نمي دهد  پاسخ  رستگاري  وعده هاي  به  مدرنيته  وقتي  كه 
كوره هاي آدم سوزي و فجايع هولوكاست، هيروشيما و ناكازاكى مواجه 

مى شوند، مسائل شكل ديگرى پيدا مى كند.
قرار بود اين قرن بيستم ما بهتر از قرن قبل باشد/ ديگر فرصت 
نمى كند اين را اثبات كند/ سال هاي اندكى از آن مانده/ سلانه سلانه 
پيش مى رود/ نفسش به شماره مى افتد/ از بلاهايى كه قرار نبود، ديگر 
نيفتاده  اتفاق  بيفتد،  اتفاق  بود  قرار  آنچه  و  آمده/  از حد سرش  بيش 

است.
در اينجاست كه مشابهت ها بيشتر مى شود و مسائل فراجنسيّتى 

مطرح مى گردد.
صحبت هاى خود را با نقل قولى از سيلويا پلات به پايان مى برم. 
خانم پلات در يكى از شعرهايش، كه پاره اى از آن خطاب به همسرش 
و پارة ديگر خطاب به پدرش است، تفكّر، قدرت و دانش مرد را به باد 

انتقاد مى گيرد:
خطاب به پدر: ديگر به هيچ دردى نمى خورى اى كفش سياه/ كه 
سى سال تمام در آن نيستم، مثل يك پارچة سفيد/ بى آنكه جرئتِ نفس 

كشيدن يا عطسه كردن داشته باشم/ پدر، مجبور بودم تو را بكشم
خطاب به همسر: از تو الگويى ساختم/ مردى سياه پوش با حالت 
نبرد من و عشق و ستبر قپانى و زندانبان/ من مى گفتم بله، بله، اگر يك 

مرد را كشته ام، دو تا، سه تا، چهار تا را كشته ام

سخن آخر اينكه اگر جهان مرد محور و مردمدار، جهانى مردانه است، 
بين جهان هاى مردانه هم تفاوت بسيار است؛ همچنان كه جهان هاى 
زنانه نيز با يكديگر متفاوت است. بنابراين اگر بين جهان زن ها و مردها 
تفاوت وجود داشته باشد، اشكالى به وجود نمى آيد؛ ضمن اينكه به تبع 
هم  زنانه  نوشتار  كرد.  خواهند  خلق  زنانه  نوشتارى  زن ها  تفكر،  اين 

نوشتارى ازلى و ابدى نيست و نوشتارى ثانوى و اكتسابى است.
كنعانى: بسيار استفاده كرديم از فرمايش هاي جناب آقاى باباچاهى. 
در اين قسمت، بنده نيز از فرصت استفاده مى نمايم و براى اينكه بيشتر 
وارد مباحث كتاب شويم، سؤالاتى را كه در مطالعة كتاب با آنها مواجه 

شدم، مطرح مى نمايم.
شعر  به  مربوط  كه  كتاب  از  بخشى  در  باباچاهى،  آقاى  جناب 
استفهامى يا شاعران نامتعارف نويس است، شما به مسئلة مهمى اشاره 

كرده و فرموده ايد: «اگر شاعرى اصرار به متفاوت نويسى دارد، بايد 
تفاوت در تفكر و يا در شيوة نگاه، او را ملزم به نگارشى از نوع 

انتزاعى،  ديگر كند؛ ورنه ادغام و استخراج پاره اى فنون يا امورى 
آن هم به شيوه اى كاملاً مكانيكى، تحسين يا تعجب خواننده و منتقد 

حرفه اى را برنمى انگيزد».
به نظرم اين همان چيزى است كه جناب آقاى دكتر شفيعى كدكنى 
در كتاب ادوار شعر فارسى تحت عنوان «جدول ضرب درهم ريختگى 
خانوادة كلمات» ياد مى كنند و آن را ماية گنگى و بى معنايى تصويرها 
مى دانند. حال به نظر شما شاعرانى كه آنها را در گروه نامتعارف نويسان 
عين  در  توانسته اند  يعنى  برآمده اند؟  كار  اين  عهدة  از  داده ايد،  قرار 
متفاوت نويسى ماية گنگى متن نگردند؟ و آيا فكر نمى كنيد لازم است با 

وسواس بيشترى به اين مقوله نگريست؟
آقاى دكتر شفيعى كدكنى مربوط به  باباچاهى: فرمايش جناب 
سال ها پيش است. چنين مطلبى در آن سال ها خوب بوده و بى ترديد 
خوبى آن به امروز نيز سرايت كرده است؛ اما به گمان من، كسانى كه در 
مرحلة بالايى از شأن تحصيلى قرار دارند، بايد آثار دكتر شفيعى را پيش 
از اينها مطالعه كرده باشند تا امروز بتوانند با ديدگاه هاى جديد مواجه 
گردند؛ اما سؤالى كه مطرح گرديد، سؤالى بسيار دقيق و موشكافانه است 
و به اين سؤال مى انجامد كه آيا همة افرادى كه زير عنوان شاعران 

استفهامى قرار گرفته اند، سزاوار چنين عنوانى هستند يا خير؟
اگر پاسخ سؤال تستى باشد، مى گويم «خير» اما اگر تستى نباشد، 
مى گويم من به دليل اينكه نظر به نوعى تشويق و ايجاد تحرّكى بيشتر 
داشتم، افرادى را كه به نحوى، دانسته يا نادانسته، جوششى يا كوششى، 
قصد كرده بودند سدهاى متفاوت نويسى را در هم بشكنند، عجالتاً زير 
اين عنوان قرار دادم و با توضيحاتى كه در مباحث متعارف نويسان و شعر 
امتناعى بيان نمودم، نظر به اين نكته داشتم كه اين افراد نه بهترينِ اين 

شاعران، بلكه تجربى ترين آنها هستند.

شاره

ى، 
منتقد

دكنى
ختگى
ويرها
يسان
عين
ست با

ط به
ترديد
كه در
پيش
مواجه

همتفاوتبسيارجهان هاى مردانه مردانه است، بين مردمدار، جهانى مردمحور و  اگر جهان 

باباچاهى: اگر جهان مرد محور و مردمدار، 
جهانى مردانه است، بين جهان هاى 
مردانه هم تفاوت بسيار است؛ همچنان 
كه جهان هاى زنانه نيز با يكديگر متفاوت 
است. بنابراين اگر بين جهان زن ها و 
مردها تفاوت وجود داشته باشد، اشكالى 
به وجود نمى آيد؛ ضمن اينكه به تبع اين 
تفكر، زن ها نوشتارى زنانه خلق خواهند 
كرد. نوشتار زنانه هم نوشتارى ازلى و ابدى 
نيست و نوشتارى ثانوى و اكتسابى است



9

13
88 

ور
هري

  ش
(14

ى3
پياپ

) 29
ره 

شما
ت 

بيا
ه اد

 ما
اب

كت

كنعانى: آيا اين بدان معنا نيست كه در انتخاب ها كمى با تساهل 
برخورد نموده ايد؟

باباچاهى: خير؛ با تساهل برخورد نكرده ام؛ بلكه تمرين و تجربة 
اين شاعران را ملاك و معيار انتخاب قرار دادم و چموشى، سركشى، 
ناآرامى و بى قرارى هاى ناشى از جوانى را، كه در حوزة من سالاري به 

چشم مى خورد، مورد توجه قرار دادم.
شعرى  نمونة  دو  يا  يك  آوردن  با  شما  عقيدة  به  حال  كنعانى: 
مى توان شاعرى را در گروهي خاص، مثلاً متعارف نويس يا اقناعى، قرار 

داد و يا نمونه هايى كه آورده ايد، مشتى از خروار است؟
لازم  را  نكته اى  يادآورى  سؤال  اين  به  پاسخ  براى  باباچاهى: 
مى دانم، آن هم اينكه ما براى انجام چنين كارى، محدوده اي خاص در 
نظر مى گيريم و اگر اين محدوده را لحاظ نكنيم، هر مبحثى مطالبى به 

اندازة يك كتاب 1000 صفحه اى در بر خواهد داشت.
من سؤالى را كه بيان نموديد، به گونة ديگرى مطرح مى كنم؛ آن هم 
اينكه آيا وقتى شاعرى زير عنوان شعر اقناعى يا اعترافى قرار مى گيرد، 
ساير اشعارش نيز دقيقاً زير همين عنوان قرار مى گيرد؟ جواب اين سؤال 
منفى است. حتى در ديوان شاعران پيشتاز نيز كه امروزه ديگر شاعران 
ملىّ هستند، اشعارى وجود دارد كه جنبة آوانگارديسم آنها پررنگ تر 
است و گاهى نيز جنبة محتاطانه و محافظه  كارانة آنها قوى تر است. 
قائل هستم؛ شاعر  تمايزاتى  نيز  پيشتاز  و  پيشرو  ميان شاعر  من 
پيشرو شاعرى است كه نوآفرينى مى كند؛ حال آنكه شاعر پيشتاز 
خطرآفرينى مى نمايد. بنابراين اين گونه نيست كه شاعرى زير 
يك عنوان قرار گيرد و تا ابد نيز زير همان عنوان باقى بماند؛ بلكه 

جايگاه او تغييرپذير است.
و  متعارف نويس  شاعران  از  كتاب  اين  در  حميدى:  دكتر 
غير متعارف نويس صحبت شده و نام آنها ذكر شده است. در ميان 
اين شاعران، 27 شاعر متعارف نويس و 37 شاعر غيرمتعارف نويس 
آنها  از  از اين شاعران، همنسل ما هستند و شمارى  هستند. بسيارى 
در مجلات پيش از انقلاب، مجلاتى نظير فردوسى، تهران مصور، اميد 
ايران، روشنفكر و غيره، شعر مى نوشتند و دوستان عزيز مطلعّ هستند كه 
دهة چهل، يعنى فاصلة سال 1340 تا 1350، دهة اوج شعر بود و حدود 
30 تا 35 هزار شاعر در كشور ما وجود داشت. تعدادى از متعارف نويسان 
كه آقاى باباچاهى دربارة آنها صحبت نمودند، ماندگار نبوده اند و امروزه 
خبرى از آنها و يا اشعارشان نيست؛ بنابراين سخن آقاى باباچاهى درست 
است و برخى از نامتعارف نويسان و حتى متعارف نويسان گمنام مانده اند 

و در انزوا به سر مى برند.
باشد.  پايدار  و  قطعى  الزاماً  شعرى  هر  نيست  گونه  اين  بنابراين 
جامى در اين  باره به نظمِ حكايتى پرداخته است كه خدمت شما قرائت 

مى كنم:

شاعرى در سخنورى ساحر
در فن مدح گسترى ماهر

بهر شاهى لواي مدح  افراخت
پُرصنايع قصيده اى پرداخت
برد روزى يكى نكوخوان را

كه رساند به سمع شاه آن را ...
خواندنش چون به آخر انجاميد

از اداى سخن بياراميد
داد شاعر به اهل مجلس گوش
كه به تحسين او كنند خروش
هيچ كس دم نزد، زبان نگشاد

دادِ تحسين آن قصيده نداد
ناگهان شهره اى به جهل و غرور

بانگ زد از حريم مجلس دور
بارك االله فلان، نكو گفتى
گوهر مدح شه نكو سفتى

گفت نشكست از اين حديثم پشت
بلكه تحسين اين چنينم كشت

شعر گفتت قبول خاطر عام
خاص داند كه سست باشد و خام

از شاعران هستند كه شعرشان حرف هايى بيهوده بيش  بسيارى 
نيست. براى همين است كه شعر اين دسته از شاعران ماندگار نمى شود؛ 
و در اينجاست كه سخن آقاى ساموئل بكت كه مى گويد «مهم نيست 
چه كسى مى نويسد؛ مهم آن است كه چه مى نويسد»، مورد تأييد واقع 
مى شود. زمانى كه شاعر شعرى مى سرايد، «من» خود را فراموش مى كند 
و به عبارت ديگر، از حوزة «من» خود خارج مى شود، و اين سخنى است 

نظر م
اندازة

اينكه
ساير
منفى
ملىّ
اس
م

غ
اين
هستن

در مج

ر يلي يا نادانسته، نحوى، دانسته افرادى را كه به بيشتر داشتم، و ايجاد تحرّكى به نوعى تشويق د
باباچاهى: من به دليل اينكه نظر به نوعى 

تشويق و ايجاد تحرّكى بيشتر داشتم، 
افرادى را كه به نحوى، دانسته يا نادانسته، 

جوششى يا كوششى، قصد كرده بودند 
سدهاى متفاوت نويسى را در هم بشكنند، 

عجالتاً زير اين عنوان قرار دادم و با 
توضيحاتى كه در مباحث متعارف نويسان و 
شعر امتناعى بيان نمودم، نظر به اين نكته 

داشتم كه اين افراد نه بهترينِ اين شاعران، 
بلكه تجربى ترين آنها هستند



10
13

88 
ور

هري
  ش

(14
ى3

پياپ
) 29

ره 
شما

ت 
بيا

ه اد
 ما

اب
كت

كه عرفاي ما نيز بسيار بدان تأكيد نموده اند و در حقيقت در لحظة خارج 
شدن از من است كه شعر اوج مى گيرد. متأسفانه شاعرانى هستند كه 
شعرشان هنوز سروده نشده فراموش مى شود و دليل آن جز اين نيست 

كه اين شاعران در لحظة سرودن شعر از «من» خود خارج نشده اند:
شعر آن باشد كه خيزد از دل و جوشد ز لب

باز بر دل ها نشيند هركجا گوشى شنفت
صنعت سجع و قوافى هست نظم و نيست شعر
اي بسا ناظم كه نظمش نيست الاّ حرف مفت
اي بسا شاعر كه اندر عمر خود نظمي نساخت
واى بسا ناظم كه اندر عمر خود شعرى نگفت

اگر ما شعر و نظم را از هم جدا كنيم و معيارهايى براى هريك در 
نظر بگيريم، آن زمان است كه تفاوت شعر و نظم آشكار مى شود.

زبان  ساختار  و  لحن  به  هم  اشاره اي  باباچاهي،  جناب  خليفه: 
شعري زن ها بفرماييد و اينكه عمدة زناني كه در تاريخ ادبيات ما 

و  است  مردانه  زبان  كليّ  به  شعريشان  زبان  كرده اند،  ظهور 
توسط شاعران  تثبيت شدة شعري كه  از سنّت هاي  پيروي 

«زبان  نام  به  چيزي  اصولاً  ما  و  پايه گذاري  شده؛  مرد 
زنان  شعر  در  زنانه»  «لحن  و  زنانه»  «شعر  زنانه»، 
ندانيم كه فلان  از قبل  اگر  مشاهده نمي كنيم و مثلاً 
شعر را خانمي سروده است، شايد اصلاً متوجه نشويم 

كه اين شعر، سرودة يك زن است،  نه مرد.
سر  زير  هست،  هرچه  من،  عقيدة  به  باباچاهى: 

حسن  سرتاپا  بنده  نكنيد  گمان  البته  است؛  مرد  شاعران 
اما  ندارم؛  قبيل مسائل  اين  برابر  در  و حسّاسيتى  و صداقت هستم 
واقعيت اين است كه مدرن ترين شاعران معاصر هم، حتى در حوزة 
شما  هستند.  برخوردار  مردمحور  و  مردانه  قدرت  از  عاشقانه،  اشعار 
اگر كتاب ديگر مرا به اسم عاشقانه ترين ها، كه نوعى آنتولوژى شعر 
معاصر است، مطالعه نماييد، با نمونه هاى فراوانى از شاعران معاصر 
كه مدّعى آزادى، انسانيّت و تضاد با خفقان و مساوات با زنان هستند، 
مواجه مى شويد كه با زن از موضع بالا سخن گفته اند. من اين مسئله 
را در شعر شاملو، اسماعيل خويى، نصرت رحمانى و بسيارى ديگر از 
شاعران معاصر مشاهده كرده ام و در اينجا اين نكته آشكار مى شود 
به  هستند.  قدرت ها  و  اعتقادات  ارزش ها،  به وجودآورندة  مردها  كه 
تبع حضور مؤلفه هاى مردمحور مردمدار است كه شاعران شيدايى 
مثل رابعه يا مهستى، با وجود سرپيچى از عرف، همچنان در سيطرة 
گفتار و بيان و متافيزيك حضور معانى مردانه گرفتار شده اند. براى 
خانه  پستوى  در  را  خود  اشعار  قائم مقامى  عالمتاج  كه  است  همين 
پنهان مى كند و جرئت نمى كند به همسرش نشان دهد و همين زن، 
اعتراض هم كه مى كند، اعتراض او زنانه نيست و با ادبياتى مردانه 

را  از حقوق خود دفاع مى كند. آقاى براهنى فروغ فرّخزاد  و مسلطّ 
بنيانگذار شعر مؤنثّ فارسى مى داند. درست است كه با اندكى تساهل 
و ساده سازى مى توانيم فروغ را بنيانگذار شعر معاصر و مدرن مؤنثّ 
شهرآشوب هاى  و  رابعه  اشعار  كه  بپذيريم  بايد  اما  بدانيم؛  فارسى 

مهسَتى نيز بى نظير است.
دكتر حميدى: بنده ضمن تأييد سخنان جناب آقاى باباچاهى، 
به اين نكته تأكيد مى نمايم كه كشته شدن رابعه قزدارى به دست 
برادرش، شايد بيش از آنكه به ماجراى عشق او به بكتاش ارتباط 
يابد، به شاعرى او ارتباط داشته باشد. در آن دوران، زن حقّ سرودن 
شعر نداشته است. وقتى خواجه نصيرالدين طوسى با همة عظمتش، 
براى زن حقّ تحصيل كردن قائل نشود، چه انتظارى داريم كه زن 
اجازة سرودن شعر داشته باشد؟! ما روشنفكرتر از يوسف اعتصامى، 
تا  همين شخص  اما  نداشتيم؛  خود  دورة  در  اعتصامى،  پروين  پدر 
زمانى كه پروين ازدواج نكرده بود، به او اجازه نداد ديوان 
يا  و  همسرش  از  پروين  متاركة  كند.  چاپ  را  اشعارش 
فروغ فرّخزاد از شاپور، به علت ناسازگارى هاى شاعرانه است 
و نه ناسازگارى هاى عاشقانه. به هر صورت، زن در روزگار 
گذشته مشكلات زيادى داشته است و الآن خوشبختانه تا 
ما  البته  است؛  شده  برطرف  مشكلات  اين  زيادى  حدود 
منكر اين نيستيم كه متأسفانه هنوز هم زن در هاله اى از 

مشكلات دست و پا مى زند.
كنعاني: از دوستان عزيز حاضر در جلسه تقاضا مي كنم 

اگر سؤالي دارند مطرح نمايند.
حقيقى: وقتى لبانت را مى بوسم/ دنيا به سان پنجره اى ست كه 
لبانت را  از آن/ تنها صداى پاى غزالان كوهى را مى شنوم/ وقتى 
مى بوسم/ گويا تمام زندان ها خالى ست/ گويا تمام مردم آزادند/ آيا 

كه عشق ما را نجات خواهد داد؟ 
از مجموعة جهان و روشنايى هاى غمناك  شعرى كه خواندم، 
خسرو  نظر  پيش  سال  چهل  به  نزديك  كه  مجموعه اى  است؛ 
كه  است  عجيب  و  بنويسد  نقدى  آن  بر  تا  كرد  جلب  را  گلسرخى 
اما  است،  آمده  نو  تحليلى شعر  تاريخ  در  آن  از  بخش هايى  هرچند 
گوهرين  كاوه  به كوشش  كه  گلسرخى،  آثار  مجموعة  در  همچنان 

منتشر شده است، نامى از آن ديده نمى شود. 
جناب باباچاهى، در اين چهل سال، شما بزرگ ترين دشمن شعر 
خودتان بوده ايد و من واقعاً افسوس مى خورم كه چرا بايد شاعرى در 
اندازة شما - آن هم در اين زمانة عسرت و بى شاعرى - اينقدر در 
چاپ آثارش بى دقت باشد. انگار خودتان عامدانه كمر به قتل شعرتان 
انتخاب  در  بخواند.  را  شعرتان  كسى  نداريد  دوست  انگار  بسته ايد. 
ناشران حرف  نام  را به كار بسته ايد. دربارة  ناشران منتهاى بى دقّتى 
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نمى زنم؛ دربارة فعاليتشان در امر توزيع و پخش حرف مى زنم. جز يكى 
- دو كتاب شعر شما، مثلاً گزينة اشعارتان كه مرواريد درآورده و در 
كتاب فروشى هاى انقلاب پيدا مى شود، چند اثرتان در دسترس است؟ 
اكثر مجموعه هايتان به سختى پيدا مى شود، يا اصلاً پيدا نمى شود. باز 
در آثار تحقيقى تان انگار وضع بهتر است؛ مثلاً عاشقانه ترين ها كه ثالث 
درآورد، يا يكى - دو كتابى كه با ويستار داريد؛ اما در اين دسته هم 
آثارى داريد كه مى توانستند بهتر ديده شوند؛ مثلاً گزاره هاى منفرد. من 
مدت ها دنبال جلد اول اين كتاب بودم و پيدا نمى كردم، تا سرانجام 
در گوشة يكى از دست دوم فروشى ها به اتفاق چشمم به تلى از اين 
آثارتان  از  برخى  كتابتان! حتى در چاپ  از پخش  اين  افتاد.  كتابتان 
هم اين بى دقتى ديده مى شود؛ مثلاً آن مصاحبه اى كه از شما توسط 
نشر روزنگار منتشر شده است. شما خيلى با طمأنينه جلو مى رويد و 
همه چيز را مى گوييد و ناگهان وسط كار كتاب تمام مى شود. اگر يك 

كتاب شناسي از آثار خودتان يا مقاله هايي كه دربارة آثارتان 
نوشته شده است، به آن كتاب اضافه مي شد، بد نبود. شايد 

وقت آن باشد كه اين همه قصور و سهل انگارى را با چاپ 
مجموعة اشعارتان جبران كنيد؛ كارى كه الآن مرسوم شده 
كار مفيدى  بسيار  انجام شود،  امانت  و  با دقت  اگر  و  است 

خواهد بود. ديگر خود دانيد.  
اينكه  اول  دارم.  سؤال  دو   - يكى  هم  كتاب  دربارة 
جريان شناسى  و  تقسيم بندى  نوعى  به  كتابتان  در  شما 

اين  نسبت  مى خواستم  من  پرداخته ايد.  معاصر  شعر 
را  انقلاب  از  قبل  شعر  تقسيم بندى هاى  با  تقسيم بندى 

دو يكى  دانسته اند؛  نو  موج  شاعران  از  را  عزيزپور  بتول  مثلاً  بدانم. 
 اشاره هم به او در كتاب شما آمده است؛ با توجه به تقسيم بندى شما، 
شعر او و امثال او در كجاى جريان شعر فارسى قرار مى گيرد و در كل، 

رابطة اين تقسيم بندى ها با هم چيست؟ 
نكتة ديگر اينكه چند سالى است موجى از كتاب نويسى دربارة 
زنان شكل گرفته است و حتى فرهنگ هايى اختصاصى دربارة آنان 
زنان  شعر  بررسى  به  هم  كتابى  چند  ميان،  اين  از  و  شده  نوشته 
پرداخته اند، كه مثلاً مى توان به شعر زن، از آغاز تا امروز پگاه احمدى 
و به رغم پنجره هاى بستة كاميار عابدى اشاره كرد. با توجه به اين 
به  متفاوتى  رويكرد  چه  با  و  كرديد  نيازى  احساس  چه  شما  آثار، 

نگارش اين كتاب پرداختيد؟ 
سال  و  سنّ  اين  با  جوانى  كه  ذوق زده شدم  بسيار  باباچاهى: 
اندك، شيفتة سهراب سپهرى است و تمام كتاب هاى مرا كم و بيش 
زير و رو كرده است. من بر اين گمانم كه در مقولة شعر، اندكى از 
از شما مى فهمم؛  بهتر  بدان معنا نيست كه  اين  البته  شما جلوترم؛ 
بلكه مقصودم اين است كه بنده آثارى دارم كه هنوز منتشر نشده 

است؛ خوشبختانه يكى از آثارم به نام پيكاسو در آب هاى خليج فارس 
مجوّز گرفته است و به زودى منتشر خواهد شد و اثر ديگر بنده با 
بازار  به  زودى  به  نمى خورد  زخم زبان  دريايى  پريان  از  فقط  عنوانِ 
خواهد آمد؛ لذا توصية من اين است كه اين آثار را به سرعت مطالعه 
نماييد تا من از شما نوتر نباشم؛ الآن گمان مى كنم كه من نوتر از 
شما هستم و شما بايد زمانى را صرف كنيد تا به پسند شعرى من 

برسيد.
دربارة انگيزة تأليف كتاب نيز بايد بگويم كه در وهلة اول، اين 
انگيزه مادّى بوده است؛ يعنى نخست طرح را در ذهن خود پروراندم، 
بعد آن را با ناشر مطرح كردم و پس از تأييد ناشر، به تأليف كتاب 
كه  است  اين  واقعيت  اما  نيست؛  بدي  چيز  مادّي  انگيزة  پرداختم. 
البته  نبوده است.  انگيزة مادّي  اين كتاب، فقط  تأليف  از  هدف من 
قراردادِ بسته شده ميان من  نمايم كه  انكار  را  اين مسئله  نمي توانم 
ايجاد كرد؛  تأليف كتاب در من  براي  ناشر، مسئوليتي مضاعف  و 
درست مثل جراحي كه در اتاق عمل به اين فكر نمي كند كه 
قرار است جان انساني را نجات دهد؛ بلكه نجات دادن جان 
دادخواهي  به  بنابراين من  اوست.  انسان، شغل و حرفة 
تأليف  سوي  به  مرا  مسئوليتم  بلكه  نرفتم؛  زنان  شعر 
اين كتاب كشاند و سعي كردم كارم را به بهترين نحو 
خلاف  بر  كرده ام،  تأليف  من  كه  كتابي  دهم.  انجام 
ساير كتاب هايي كه در اين حوزه تأليف مي شوند، حدود 
به شعر  اينكه من  نكتة ديگر  دارد.  200 صفحه مقدمه 
و حسّاسيت من  نگاه مي كنم  ناموسي  عنوان مسئله اي  به 
به شعر داراي جنبة ناموسي است و همين مسئله مرا به تأليف اين 

كتاب ترغيب كرده است.
ادبيات  تاريخ شفاهي  عنوان  با  است  كتابي  دربارة  ديگر،  نكتة 
انجام شد. مصاحبه  بنده  با  اين كتاب مصاحبه اي  ايران. در  معاصر 
بسيار طولاني بود؛ اما به دليل ورشكستگي ناشر، كار نيمه تمام ماند 

و مصاحبه به طور كامل به چاپ نرسيد.
نويد شيراز  انتشارات  اخيراً  بايد بگويم  دربارة كتاب شناسي هم 
كتابي چاپ كرده است با عنوان علي باباچاهي در وضعيتي ديگر. اين 
استفاده  آن  از  مي توانند  دوستان  كه  است  سالشماري  داراي  كتاب 

نمايند.
در پايان، اين نكته را يادآوري مي نمايم كه بنده اين كتاب را 
يك تنه تأليف كرده ام و از كسي كمك نگرفته ام؛ لذا اگر اشكالاتي 

در اثر وجود دارد، به دليل حجم گستردة آن بوده است.
در  كه  گرامي  استادان  و  عزيز  دوستان  از  پايان،  در  كنعاني: 
در  اميدوارم  و  مي نمايم  سپاسگزاري  يافتند،  حضور  امروز  جلسة 

جلسات ديگر نيز بتوانيم از حضور اين عزيزان استفاده نماييم. 
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